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پرده نقره‌ای

دبیر جشنواره »فیلم‌ ۱۰۰« مطرح کرد؛
جولان فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای 

در فضای مجازی
دوازدهمین جشنواره بین‌المللی »فیلم‌ ۱۰۰« 
به همت حوزه هنری اسفند ماه سال جاری به دبیری 

علی قربانی برگزار می‌شود.
علی قربانی دبیر این رویداد سینمایی با اشاره به 
استقبال گسترده فیلمسازان و تهیه‌کنندگان حوزه 
سینمای کوتاه از این جشنواره خبر داد: علاقمندان 
تا آخر دی‌ماه فرصت دارند آثارشان را برای دبیرخانه 
جشنواره ارســال کنند. وی افزود: اخلاق، سبک 
زندگی و خانواده مهم‌ترین رویکرد جشنواره »فیلم‌ 
۱۰۰« حوزه هنری است. امیدواریم با بهره‌گیری 
از تجربــه دوره‌های گذشــته حرکت مناســب و 
متفاوتی را رقم بزنیم. دبیر جشــنواره بین‌المللی 
»فیلم‌ ۱۰۰« با اشاره به اهمیت و جایگاه تولیدات 
کوتاه و فیلم‌های ثانیه‌ای در جامعه امروز گفت: در 
دوره‌ای زندگی می‌کنیم که نیازمند اشاعه هر چه 
بیشــتر فرهنگ اخلاق مداری در جامعه هستیم. 
متاسفانه در حال حاضر برخی قسمت‌های جامعه ما 
از بی‌اخلاقی رنج می‌برد. به عنوان مثال: بی‌اخلاقی 
در آپارتمان‌نشینی، بی‌اخلاقی در رانندگی، برخی 
مناسبات روزمره و... وظیفه هنرمندان و سینماگران 

است روی اخلاق جامعه کار کنیم.
قربانی با بیان این‌که سینمای اخلاق سینمای 
تذکر است و باید روی مخاطب تاثیرگذار باشد، گفت: 
سینما به‌عنوان رسانه‌ای نافذ، مروج و تاثیرگذار بدون 
شک، در ترویج بسیاری از هنجارهای اجتماعی و 
نکات اخلاقی می‌تواند نقش آفرین و تعیین‌کننده 
باشد. مشکل بی‌اخلاقی در جامعه ما از طریق سینما 
حل می‌شود و خصوصا، ســینمای کوتاه و یا ۱۰۰ 

ثانیه‌ای تاثیر خوبی در اشاعه اخلاقیات دارد.
    

»سینماحقیقت« با کدام فیلم‌ها، 
آمده است؟ 

نخستین روز از دوازدهمین جشنواره بین‌المللی 
»ســینماحقیقت« با اکران ۴۱ فیلم مستند در ۶ 
سالن پردیس سینمایی چارسو میزبان مخاطبان 
بود.»بهارســتان، خانه ملت« به کارگردانی بابک 
بهداد، »تاریخ صدور« ســاخته مجیــد عزیزی، 
»شهسوار« به کارگردانی علی شاه‌محمدی، »مثل 
اسمم پگاه« ساخته ســودابه بیضایی و »یک سال 
در زندگی اینگمار برگمان« مستندهایی هستند 
که روز یکشنبه ۱۸ آذر‌ماه به ترتیب در سانس‌های 
۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰ و ۲۲ ســالن شماره یک پردیس 
سینمایی چارسو نمایش داده شــدند. در این روز 
کارگاه‌های »ســاختار دراماتیک در ســینمای 
مستند« »مستند ســینمایی« با حضور همایون 
امامی و اســتاد محمدرضا اصلانی، از ساعت ۱۴ تا 
۱۸ در سالن شــماره دو پردیس برگزارشد.  مرکز 
گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور 
سینمایی، دوازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی 
فیلم مستند ایران »سینماحقیقت« را طی روزهای 
۱۸ تا ۲۵ آذرماه ۱۳۹۷، با شعار »حقیقت بهترین 
راهنماست« که از فرمایشــات حضرت علی)ع( 
است، در پردیس سینمایی چارســو شهر تهران 

برگزار می‌کند.
    

مجید مجیدی از هندی‌ها 
جایزه گرفت

به گزارش سینماخبر»مجید مجیدی« جایزه 
»یک عمر دستاورد هنری« را از جشنواره بین‌المللی 
فیلم کرالا دریافت کــرد. او در این رویداد به‌عنوان 
رئیس هیأت داوران حنیز حضور داشت. »پینارای 
ویجاران« رئیس بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی 
فیلم کــرالا، جایزه »یک عمر دســتاورد هنری« 
مجیدی را به او تقدیم کرد. مجیدی آخرین فیلم خود 
به نام »آن سوی ابرها«‌ را در هندوستان تولید کرد. 
وی هم‌چنین قصد دارد فیلم دیگری با عنوان »معدن 
زغال‌ســنگ« را در این کشور پرجمعیت آسیایی 
جلوی دوربین ببرد. مجید مجیدی که جایزه یک 
عمر دستاورد هنری را از دست ویجایان دریافت کرد 
در این مورد گفت: »من بیش از هر جایزه و موفقیتی، 
گرمی و مهربانی مخاطبین برایم ارزنده است.« این 
جشنواره با فیلم »همه می‌دانند« از اصغر فرهادی 
که دارنده دو جایزه اسکار است، افتتاح شد. طی ۷ روز 
برگزاری این جشنواره بین‌المللی، ۱۹۰ فیلم از ۶۵ 
کشور به نمایش درمی‌آید. تم جشنواره امسال کرالا 
»روح انسانی: فیلم و امید و بازسازی« است که ۶ فیلم 

تحت این عنوان ویژه اکران خواهند شد.

آذر فخری، روزنامه‌نگار

فیلم: در جست‌وجوی فریده
پژوهشگران و کارگردانان: آزاده 

موسوی و کوروش عطایی
»در جســت‌وجوی فریــده« فیلم 
مستندی است درباره دختری در آستانه‌ 
چهل سالگی که به دنبال ریشه‌های خود 
می‌گردد؛ این که مادر واقعی‌اش کیست 
و چرا رها شــده. این که چرا با این‌همه 
سالی که در خانواده‌ای اروپایی زندگی 
کرده و با فرهنگ و آداب و رســوم آن‌ها 
بزرگ شــده؛ هنوز نمی‌تواند خود را از 
آنان بداند، نه به این دلیل که در نهایت 
والدین هلندی‌اش که روزگاری او را به 
فرزندی قبول کرده‌اند، به او گفته‌اند که 
رگ و ریشه‌ای ایرانی دارد، بلکه به این 
دلیل مهم که او در قلــب و ذهن خود، 
حس‌هایی دارد که موجب شــده‌اند او 
هرگز نتواند با خانواده، جامعه و مردمی 
که چهل سال با آنان زندگی کرده است، 
احساس همبستگی و یگانگی بکند. این 
هم‌بودگی طولانی بــا خانواده و جامعه 
هلندی نتوانسته است از او انسانی دیگر 
بســازد و او در درون خود، مدام در پی 
یافتن پاســخ‌هایی برای پرسش‌های 
کیســتی و چیســتی خود بوده است. 
فریده، در شــش‌ماهگی، توسط والد یا 
والدینش، در مشهد و در حرم امام رضا 
رها می‌شــود. و ما در جریان این فیلم 
مستند می‌فهمیم این رهاشدگی، به عمد 
و دانســته اتفاق افتاده است؛ والدین او، 
فریده را نمی‌خواسته‌اند و برای همین او 
را در دامان امام رضا، رها کرده و رفته‌اند. 

همه این ماجراها برمی‌گردد به تیرماه 
ســال 1355 که نوزاد دختری توسط 
یکی از نگهبانان حرم امام رضا، در یکی 
از صحن‌های حرم، پیدا می‌شود. چند 
ساعتی ‌می‌گذرد، و بعد از این‌که کسی 
به ســراغ بچه نمی‌آید، نگهبانان او را به 
شیرخوارگاه مشهد منتقل می‌کنند. در 
شیرخوارگاه، نام این دختر را »فریده« 
می‌گذارند و بعــد از چند مــاه، او را به 
شیرخوارگاه بین‌المللی تهران منتقل 
می‌کنند.  فریده در پی این رهاشدگی، 
مدتی توســط پرورشــگاه نگه‌داری و 
درنهایت توســط یک زوج هلندی به 
 ،)Koning(  نام آقا و خانم کونینــگ
به فرزندخواندگی پذیرفته می‌شــود 
و در حالــی که 16 ماهه اســت، همراه 
آنان به اســتکهلم می‌رود. فریده تا پنج 
سالگی، نمی‌داند فرزند واقعی این خانواده 
نیست. اما بالاخره خانواده که حالا خود 
صاحب پسری شده‌اند، به او می‌گویند 
که او را از ایران آورده‌اند. از این‌جا به بعد 
اســت که فریده دلیل تفاوت‌های خود 
با دیگر همکلاســی‌ها و دوستانش را 
می‌فهمد؛ این که چرا رنگ پوست و مو و 
چشم‌هایش با آن‌ها تفاوت دارد و مهم‌تر 
و آزاردهنده‌تر این‌که چرا او نســبت به 
اطرافیان و حتی خانواده‌اش، خون‌گرم‌تر 

و حساس‌تراست.  
فریده و معضل غریبگی

فریده، از زمانــی که می‌فهمد اصل 
و نسبی ایرانی دارد، مدام اخبار ایران را 
پی می‌گیرد و اطلاعاتی در مورد ایران 
به دست می‌آورد. پس از سال‌ها، فریده 
که هرگز نتوانسته است خود را با جامعه 

استکهلم هماهنگ کند و نتوانسته است 
ازدواج کند، چون هنــوز با هویت خود 
مشــکل دارد، تصمیم جدی می‌گیرد 
که به ایران برود و خانواده خود را بیابد. و 
البته خانواده هلندی‌اش، با این تصمیم او 
مخالفند: چه دلیلی دارد که پس از چهل 
سال، کســی به دنبال خانواده‌ای باشد 
که او را رها کرده است؟ اما فریده اصرار 
دارد برای پرسش‌هایش جوابی بیاید. 
بنابراین در وبلاگش، داستان زندگی‌اش 
را می‌نویسد و از ایرانیانی که این داستان 
را می‌خوانند کمک می‌خواهد. بالاخره 
یک نفر پیدا می‌شود که داستان فریده، 
توجهش را جلب می‌کنــد. و روایت او با 
عکس و تفصیلات در روزنامه خراسان 

منتشر می‌کند. 
یادداشت کارگردان‌ها: نقطه‌ آغاز

تیتر روزنامه خلاصــه و گویا بود و 
البتــه کنجکاوی‌برانگیــز: »دختری 
هلندی به دنبال خانواده واقعی‌اش در 
ایران می‌گردد.« متن خبــر را تا انتها 
خواندیم. اولین بار نبود که می‌شنیدیم 
فرزندخوانده‌ای به دنبال پــدر و مادر 
خونی‌اش می‌گردد، اما چیزی در قصه  
زندگی ایــن دختر وجود داشــت که 
باعث شــد این خبر کوتاه، تا چند روز 
رهایمان نکند و هر چه بیشتر درباره‌اش 
حرف می‌زدیم و به آن فکر می‌کردیم، 
بیشتر مطمئن می‌شدیم که قصه فیلم 
جدیدمان را یافته‌ایــم. وبلاگش را پیدا 
کردیم و غرق خواندن یادداشــت‌های 
روزانه‌اش شدیم. نوشته‌هایی دلنشین 
و پراحســاس و در عین حال پر از درد 
و دغدغه. نوشــته‌هایی که در دل خود 

سؤال‌های بسیاری داشتند: پدر و مادر 
واقعی من کیستند؟ آن‌هایی که مرا به 
‌دنیا آورده‌اند و یا آن‌هایی که مرا بزرگ 
کرده‌اند؟ وطن من کجاست؟ جایی که 
در آن زندگی می‌کنم و یا جایی که در آن 
به ‌دنیا آمده‌ام؟ ظاهر من شبیه چه کسی 
در این جهان اســت؟ من به کجا تعلق 
دارم؟ و... ســؤال‌هایی که در پس آن‌ها، 
یک مسئله اساسی پررنگ بود: بحران 
هویت. با او تماس گرفتیم و دیدارهای 
مجازی ما با هم آغاز شــد. ســاعت‌ها 
گفت‌وگو کردیم و او از انگیزه و اشتیاقش 
برای جست‌وجویش گفت. از این‌که در 
مسیر این جست‌وجو به دنبال خودش 
می‌گردد و احساس می‌کند شخصیتش 
بدون انجام آن کامل نیســت. از رابطه 
سردش با پدر و مادر خوانده‌اش گفت و از 
اشتیاق دیدن زادگاهش، ایران. هر چه او 
را بیشتر شناختیم، بیشتر به ویژگی‌های 
منحصر به‌فردی پی بردیم که قصه او را از 
قصه  فرزندخوانده‌های دیگری که تا به 
آن‌ روز شــنیده بودیم جدا می‌کرد و به 

نظر ما بستری جذاب برای ساخت یک 
فیلم مستند بود.

مدعیان یکی یکی پیدا می‌شوند!
چاپ داســتان فریــده در روزنامه، 
موجب می‌شود مردی به نام علی اکبر 
مدعی شــود فریده دختر اوست. و این 
آغاز یک ماجرای طولانی است؛ چرا که 
دو خانواده دیگر هم پیدا می‌شــوند که 
ادعا می‌کنند درهمان سال و به همان 
نحو، فرزند دختری از آن‌ها در حرم رها 
شده است. چنین است که فریده تصمیم 
جدی می‌گیرد که به ایران ســفر کند 
و برای شناســایی خانواده اصلی خود 
از بین این ســه مورد محتمل، تســت 
DNA انجــام دهد. فریــده ابتدا وارد 
تهران می‌شود و همراه گروه کارگردانی 
که این پروژه را به عهده گرفته‌اند، چند 
روزی در تهران گردش می‌کند و سپس 
عازم مشهد می‌شود. در راه‌آهن مشهد، 
هر سه خانواده مدعی به پیشواز فریده 
آمده‌اند و چنان اشتیاقی از خود نشان 
می‌دهند که قلب هر انســانی را به لرزه 
درمی‌آورد. و در عین حال این دلهره را به 
جان آدمی می‌اندازد که کدام‌یک از این 
خانواده‌ها ممکن اســت خانواده اصلی 
او باشــند و دیگران چگونه می‌توانند با 
واقعیت مواجه شــوند. فریده به خانه 
تک‌تک این خانواده‌ها دعوت می‌شود 
و از او پذیرایی جانانه ای می‌شود. هر سه 
این خانواده‌های پرتعداد، او را خواهر و 
فرزند خود می‌داننــد. به خصوص زنی 
که می‌گوید شوهر سابقش پس از طلاق، 
دخترش را از او دزدیــده و درنهایت در 
حرم رها کرده است. به‌عنوان تماشاگر، 
ما در شــیش و بش این هستیم که دو 
خانواده‌ای که مشخص شود فریده دختر 

آن‌ها نیست، چه حالی خواهند یافت. 
فریــده در این ســفر و در ملاقات با 
این خانواده‌ها متوجه می‌شــود که او 
به عمد در حرم رها شــده اســت و این 
دردناک‌ترین بخش ماجراست. این‌که او 
از ابتدا، فرزندی ناخواسته بوده که اساسا 
به دلیل فقر و طلاق، بیــرون انداخته 

شده است.
واقعیت چندان هم تلخ نیست!

فریده و هر ســه خانواده مدعی، در 
آزمایش تست DNA شرکت می‌کنند 
و در فاصله زمانی اعلام نتیجه آزمایش، 
فریده همراه گروه کارگردانی به دیدن 
شــهر مشــهد و زیارت حرم امام رضا 
می‌‍رود؛ جایی که 40 سال پیش، آن‌جا 
رها شده بود.  نگاه فریده از این پس نگران 
اســت و این نگرانی کم‌کم رنگ و بوی 
یاس می‌گیرد. انگار حسی به او می‌گوید 
که هیچ‌کدام از این آدم‌هــا، خانواده او 
نیســتند. اما از طرفی به نظر می‌رسد 
فریده  در حال رسیدن به نوعی آرامش 
و سکون هم هســت؛ او اکنون در میان 
مردمی است که با آن‌ها احساس قرابت و 
هم‌حسی عجیبی دارد؛ او می‌بیند که این 
مردم به اندازه او خون‌گرم و حساس‌اند و 

ابایی از بروز احساسات‌شان ندارند؛ در 
حالی‌که او سال‌ها با ملتی زندگی کرده 
است که با همه مسائل انسانی و عاطفی، 
با خونســردی و حتی بی‌تفاوتی تمام 
مواجه شده‌اند. فریده، همواره احساس 
می‌کند از ســوی خانواده هلندی‌اش 
پذیرفته نشده است چون عشق و محبت 
را آن‌چنان که در دلش آرزو می‌کرده، 
دریافت نکرده اســت. حــالا در ایران، 
در مشهد، در نیشــابور، فریده در میان 
چنین مردمی است: خونگرم، حساس، 
عاطفی، و همین‌طور عصبی! در میان 
افرادی است که برای داشتن او با هم وارد 
بحث و جدل می‌شوند. در میان زنان و 
حتی مردانی که به راحتی او را در آغوش 
می‌گیرند و گریه می‌کنند. همه این‌ها، 
فریده را به اصل و ریشــه خود، به منشا 
آن احساساتی که هرگز خاستگاه آن‌ها 
را نمی‌دانست وصل می‌کند. و با این‌که 
جواب آزمایش، در مورد هر سه خانواده 
منفی است، فریده چندان اندوهگین 
نمی‌شود. او با حضور در ایران، با لمس 
چهره‌به‌چهره و با در آغوش کشیدن و 
هم‌سفرگی با این مردم، درمی‌یابد که 
فرزند همین سامان است. جایی را که 
به آن وصل اســت، پیدا می‌کند و حالا 
خود خودش اســت؛ او فریده را در این 
سفر پیدا کرده اســت. تمام این کش 
و واکش‌ها، برای آن بــود که در نهایت 
فریده، بــا خود اصیلش مواجه شــود 
و ریشــه‌هایش را لمس کند. او وقتی 
که بار برگشــت می‌بندد، دلش قرص 
اســت؛ از این‌طوری بودنش، از فریده 
بودنش احســاس خشنودی و رضایت 
دارد و می‌داند در دنیا ملتی وجود دارند 
که درست مانند او درگیر احساسات و 
احوالات درونی خود هستند و از نمایش 
و ابراز حس‌ها و حالات درونی خود، نه 
پرهیز می‌کنند و نه خجالت می‌کشند.  
و همه ماجرای فریده همین بود. این‌که 
بداند فریده، با موها و چشمان سیاهش، 
با قلب مهربان و حس‌های عمیقش، با 
خنده‌ها و اشک‌هایش، نمونه بی‌مثال و 
عجیب و غریبی در دنیا نیست. هر چند 
که درسرزمین هلند با مردمان سردش، 
که در پنهان کردن احساسات‌شــان 
استادند، احساس غریبی کند. او حالا 
خانواده هلندی‌اش را هم درک می کند؛ 
آن‌ها هر چه که هستند، محصول خون و 

نژاد و محیط خود هستند. همین!  

»درجست‌وجوی فریده«، روایت دختری که در پی هویت اصیل خود است 

یافتن معنای خویش در عشق!

یادداشت

همه این ماجراها برمی‌گردد به تیرماه سال 1355 که نوزاد دختری توسط یکی از نگهبانان حرم امام رضا، در یکی از صحن‌های 
حرم، پیدا می‌شود. چند ساعتی ‌می‌گذرد، و بعد از این‌که کسی به سراغ بچه نمی‌آید، نگهبانان او را به شیرخوارگاه مشهد منتقل 

می‌کنند. در شیرخوارگاه، نام این دختر را »فریده« می‌گذارند و بعد از چند ماه، او را به شیرخوارگاه بین‌المللی تهران منتقل می‌کنند. 
درنهایت توسط یک زوج هلندی به نام آقا و خانم کونینگ  )KONING( به فرزندخواندگی پذیرفته می‌شود و در حالی که 16 ماهه 

است، همراه آنان به استکهلم می‌رود.

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

فیلم »ســرو زیر آب« دربــاره تفحص پیکر 
شــهدای گمنام، بــا نگاهی متفــاوت، اتفاقات 
مربوط به دفاع‌مقدس را به تصویر کشانده است. 
موضوع فیلم به قدری مقدس اســت که با‌وجود 
کاســتی‌های فراوان فیلمنامه، آدمــی را وادار 
می‌کند تا از سردرگمی‌ها و از‌هم‌گسیختگی‌های 
سکانس‌های فیلم چشم‌پوشی کند. محتوای فیلم 
»ســرو زیر آب« درباره یادگارهای جنگ است؛ 
شهدای گمنام اقلیت‌های مختلفی که پیکر‌های 
آنها بعد از شــهادت به آغوش خانواده‌هایشــان 
بازنگشته است؛ و به‌این‌ترتیب تا ابدیت جای‌شان 

در میان خانواده‌هایشان خالی خواهد ماند.
درواقع فیلم »ســرو زیــر آب« این مطلب را 

خاطر‌نشان می‌کند که صرف‌نظر از داشتن مذاهب 
مختلف، همه ما آدمیان در درجه اول یک انسان 
هستیم و بر‌این‌اســاس نکته اخلاقی فیلم نشان 
دادن روابط انسانی است. فیلمنامه در ژانر جنگی 
از مفقود‌شدن پیکر شــهیدان گمنام مسلمان، 
زرتشتی، شیعه، سنی، مسیحی و همچنین درد و 
رنج بی‌خبری و دوری این عزیزان از خانواده‌هایشان 
سخن می‌گوید. در »سرو زیر آب« همه افراد درگیر 
یک درد مشترک هستند، از یک غم مشترک رنج 
می‌کشــند؛ و برای یک هدف و مقصود مشترک 
یعنی دفاع از خاک وطن جان خویش را به خطر 
انداخته‌اند. شیعه یا سنی بودن، مسیحی یا کلیمی 
بودن اصلا معیار برتری در این راه نیســت، بلکه 
انسانیت است که سبب می‌شــود این گروه‌های 
مذهبی مختلف با وحدانیت و یکپارچگی برادرانه 

در کنار هم از خاک میهن دفاع کنند. 
با‌توجه به موضوع فیلم اینطور استنباط می‌شود 
که در تمام کشورها از جمله ایران تجربه زندگی 
با اقلیت‌های مختلف وجود دارد. بر‌این‌اســاس 
مهمترین مســاله برقــراری وحــدت، برابری، 
صلح  و همچنیــن از میان‌بردن تبعیض اســت 
به‌گونه‌ای که اقشار مختلف مردم بر‌پایه همزیستی 

مسالمت‌آمیز یک جامعه را تشکیل دهند.
اما همیشه شرایط به‌گونه‌ای که باب میل است 
پیش نمی‌رود و تبعیض و رفتار‌های تبعیض‌آمیز 
به کــرات در نهاد‌هــا و ســازمان‌های کوچک و 
بزرگ مشاهده می‌شود. در‌واقع یکی از نخستین 
نهاد‌هایی که در ســطح خُرد سبب بروز تبعیض 
می‌شود، خانواده است. در سطح کلان نیز جامعه 
با تقســیم‌بندی‌های مختلف افراد به گروه‌های 

اجتماعی خاص و عام و همچنین تقسیم‌کردن 
افراد بر‌اســاس مذهب، قوم، نــژاد و... منجر به 
ایجاد تبعیض می‌شود. بر‌این‌اساس در قلمروی 
آسیب‌شناسی »تبعیض«، رفتار یا اقدامی منفی 
است که نسبت به فرد یا گروهی از افراد بر‌اساس 
جنسیت، نژاد، طبقه اجتماعی و... اعِمال می‌شود. 
در دیدگاه روانشناسی می‌توان منشا و خاستگاه 
تبعیض‌ها را »افکار قالبی« حاکم بر محیط‌های 
اجتماعی در‌نظر گرفت که رویکردهای مختلف 
روانشناسی دیدگاه‌های متفاوتی را در شکل‌گیری 
این افکار قالبی مطرح کرده‌انــد؛ به عنوان مثال 
دیدگاه »یادگیری اجتماعی« بخشی از رفتار‌های 
تبعیض‌آمیز را محصول تجربه فــرد در زندگی 
اجتماعی می‌داند؛ به عبــارت دیگر افکار قالبی و 
کلیشه‌ای از طریق تعامل و ارتباط فرد با افرادی 
که در زندگانی با آنها ســر‌و‌کار دارد و همچنین 
بواسطه محیطی که در آن رشد یافته‌ است، آموخته 
می‌شوند. روانشناسان معتقدند در شرایط تبعیض، 
فرصت حرکت از فرد سلب می‌شــود و ادامه این 
روند خطر ابتلا به انواع اختلالات روانشناختی را 

در فرد افزایش می‌دهد. بر‌این‌اساس رگ حیات 
و سلامت‌روان انسان‌ها در این نکته مستتر است؛ 
اینکه باید نگاهمان نســبت به اطرافیان تغییر 
یابد. چرا‌که در غیر‌اینصــورت با ایجاد رفتار‌های 
تبعیض‌آمیز و تبعیت از افکار قالبی نه‌تنها سلامت 
خود فرد بلکه بهداشت روانی دیگر افراد اجتماع در 
معرض خطر قرار می‌گیرد؛ در چنین شرایطی، 
اوضاع جامعه به‌قدری بحرانی می‌شــود که آثار 
ناشی از آن به مراتب از جنگ هم خطرناک‌تر است 
به صورتی‌که می‌تواند بدون حمله نظامی در ابتدا 
نخستین و مهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده 
را متزلزل کند و ســپس در سطح کلان منجر به 
فروپاشی نظام کشور شــود. به عنوان نکته آخر 
می‌توان گفت انتظار می‌رود نهاد‌ها و ساز‌مان‌های 
راس قدرت با همکاری روانشناســان و مشاوران 
در جهت آگاه‌سازی اقشــار و گروه‌های مختلف 
جامعه تدابیری جدی بیندیشند تا در آینده کمتر 
شاهد وجود تبعیض‌های مختلف سِنی، نژادی، 
جنسیتی، قومی و... در میان طبقات مختلف افراد 

جامعه باشیم. 

نگاهی به فیلم »سرو زیر آب«

آثار آسیب‌های اجتماعی از جنگ هم خطرناک‌تر است

فریده با حضور در ایران، 
با لمس چهره‌به‌چهره و 
با در آغوش کشیدن و 

هم‌سفرگی با این مردم، 
درمی‌یابد که فرزند همین 
سامان است. جایی را که به 

آن وصل است، پیدا می‌کند 
و حالا خود خودش است 

فریده در این سفر و در 
ملاقات با این خانواده‌ها 
متوجه می‌شود که او  به 

عمد در حرم رها شده 
است و این دردناک‌ترین 
بخش ماجراست. این‌که 

اساسا ناخواسته بوده و به 
دلیل فقر و طلاق، بیرون 

انداخته شده است
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